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 درآمدي بر 

 فقه سرپرستي 

 (زيدعزه)االله ميرباقريديدگاه آيت از
 

 سنا خلف حياوي

 سطح سه حوزه علميه الزهرا(س) رهشگوپژ

 

 چكيده: 

نگر و نگرشي كل وكه يكي از مباحث اصلي در حوزة فلسفة فقه » فقه حكومتي«
و رويكرد در مثابه يك روش مبتني بر ديدگاه حداكثري از دين است. فقه حكومتي، به

رود و وصفي عام و حاكم بر تمامي ابواب فقه است؛ مقابل فقه فردمحور به شمار مي
استنباط احكام شرعي، اجراي احكام در بستر نظام حكومتي  امبدين معنا كه فقيه در مق

نكته مهمي كه در بحث فقه  دهد.جامعه، مدنظر قرار مي ةعنوان نهاد اداراسلامي را به
مورد دقت قرار گيرد، چيستي و ماهيت اين شاخه از معرفت ديني است.  حكومتي بايد

باره نظرات و ديدگاه در اين ؟هايي داردچه اوصاف و ويژگيو  ؟فقه حكومتي چيست
و ها داشته كند مروري بر اين ديدگاه. مقاله حاضر تلاش ميهاي مختلفي مطرح است

» فقه سرپرستي«با عنوان ، (زيدعزه)اقرياالله سيد محمد مهدي ميربرويكرد آيتدر نهايت 
 را تحليل و تبيين نمايد.

، ي ، فقه نظامات ، فقه موضوعات، فقه سرپرستيفقه حكومت :يديكل واژگان 
 .االله ميرباقريآيت
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 مقدمه  

 به ريفراگ يكرديرو و روش قت،يحق در بلكه ست،ين فقه ابواب از يباب نام يحكومت فقه
 برپا لحاظ با را يفرع يشرع احكام كه كنديم تلاش هيفق آن در كه شوديم محسوب فقه كل

 استنباط ،ينيد تيحاكم مسئله با يشرع احكام ميان يواقع نسبت و ياسلام حكومت شدن
 ند،ينشينم اجاره باب و صلات باب كنار در گريد »يحكومت فقه« ،يفيتعر نيچن در. دينما

 از يفقه ابواب يتمام رندهيبرگ در كه است »يفرد فقه« قبال در و متفاوت يروش و منهج بلكه
هايي است كه نقش موثري بحث فقه حكومتي يكي از سر فصل. بود خواهد اتيد تا طهارات
هاي اي است و از جنبهدامنهبحث جدي و پراين مهم معاصر دارد.  ةمباحث انديش ةدر حوز

هاي ديني كه در طول ومتفقه حكومتي تابعي است از حك شود به آن پرداخت.مختلف مي
اند كه در آن دوره و مقطع، احكام اسلامي را با توجه به اند و تلاش كردهتاريخ ظهور كرده

شان سازمان دهند. اين اتفاق در ميان وجه به نيازهاي اجتماعي و فرهنگيمسائل فقهي و با ت
هاي عثماني و ولتاي داشتند، از دوره بني عباس گرفته تا دكه حاكميت گسترده-اهل سنت 

ها نيازشان را به ظهور و بروز داشته است. شاهد هستيم كه آن -هاي طولاني بعديدوره
نويسد و تلاش را مي» احكام السلطانيه«كنند و كسي مثل ماوردي حكومت احساس مي

ها و تدبيرهايي را كند تا مباحث مربوط به حكومت را در حوزه فقه بررسي كند و راهنماييمي
در احكام اسلامي در نگاه فقه شيعي معمولا به عنوان جامع فقه حكومتي  يمنتهد. رائه دها

جهاد، قضا و شهادات به احكامي از  مانندكنيم. البته در ضمن برخي مباحث برخورد نمي
احكام فقهي در حوزه حكومت اشاره شده، اما هويت جامع در حوزه فقه، آن هم به شكل 

ا حوزه اجتماعي تحت عنوان فقه حكومت، بيشتر مربوط به انقلاب فراتر از حوزه فردي ي
پاسخگوي نيازهاي حكومت  فرديشود كه فقه معلوم مي انپس طبق اين بي .اسلامي است
به همين دليل است كه بزرگان، احكام مخصوص حكومت را با عنوان فقه  باشد،اسلامي نمي

بوده و  چيستي و ماهيت فقه حكومتي اين پژوهش در صدد بياناند. نمودهحكومتي مطرح 
االله ميرباقري(زيدعزه) خواهد فقه سرپرستي از ديدگاه آيتعمده همت خود را صرف تبيين 

 نمود. 
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فقه حكومتي تبيين .1

دانست كه » افعال مكلفين«با » احكام الهي«توان واسطه ميان در نگاه رايج، فقه را مي
بع شريعت استنباط نموده و تكليف افعال مكلفين را سعي دارد براي هر واقعه، حكمي از منا

تعيين كند. فقه تفريعي به نوبه خود، ادوار متعددي را پشت سر گذاشته و مكاتب مختلفي را 
هايي است كه در دنياي اسلام پديد آمد و ، از جمله اولين دانش»فقه«به خود ديده است. 

 هاي ديني حفظ كرده است. عرفتهمواره جايگاه اصلي و محوري خود را در منظومه م

ترديد در طول تاريخ پر فراز و نشيب جامعه شيعه در عصر غيبت، نقش اصلي  بي
حفاظت و صيانت از مكتب تشيع و نگهداري از دين بر عهده فقها بوده است و همواره مبتني 

 ، رسالت خطير هدايت و سرپرستي جامعه شيعه)بر سيره و سنت قولي و فعلي معصومين(ع
فقه شيعي در ابتداي راه خود، چندان از نصوص روايي تفكيك نيافته  اند.را به دوش كشيده

بود. در  (ع)هاي فقهي، همان متن نصوص و خطابات وارده از جانب معصومينبود و كتاب
دليل بسيط و محدود بودن نيازهاي مكلفين، حكم افعال آنها عيناً در كلام اين برهه به

رو فقها با ذكر عبارت احاديث و روايات به احكام مورد نياز شد؛ از اينمييافت (ع) معصومين
شهرت يافت. اما با گذر » منصوص«يا » فقه مأثور«يافتند. اين سبك فقهي به مكلفين دست مي

زمان و تغيير شرايط زندگي و ظهور مسائل نوپديد، مردم به تدريج با موضوعات جديدي 
ر منابع منصوص نيامده بود، بنابراين لازم بود مبتني بر نصوص مواجه شدند كه عنوان آنها د

» فقه تفريعي«موجود، حكم اين فروعات به دست آيد. هم چنان كه در ورود فقاهت به عرصه 
اي از شكوفايي اجتهاد و تفقه دانست كه بر اثر پيچيده شدن نيازهاي انسان توان مرحلهرا مي

 ه بسط و تكامل دانش فقه منجر شد.در زندگي و پيدايش سوالات جديد، ب

ها ، سطح جديدي از نيازمندي»حكومت ديني«امروزه نيز با دستيابي جامعه شيعه به 
متوجه دستگاه فقاهت شده است كه تكامل تفقه را ضروري و اجتناب ناپذير ساخته است. 

ورت گرفته ها و رويكردهاي مختلفي نسبت به فقه، صاقدام براي پاسخ به اين نياز با نگرش
 اند.گذاشته» فقه حكومتي«به عرصه  يپا و با رويكردهاي مختلفي و انديشمندان متعددي
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 رويكرد فقه موضوعاتتبيين  .2

، عنواني است بر رويكرد سنتي و رايج در روش استنباط احكام فقهي كه »فقه موضوعات«
» فقه موضوعات«يكرد اي ديرينه دارد. براي مشخص شدن معناي دقيق رودر ميان فقها سابقه

در اين تعبير تأمل بيشتري شود. به طور متداول، » موضوع«لازم است كه در اصطلاح 
در » موضوع«يابيم كه رود، اما با دقت بيشتر در ميبه كار مي» حكم«در مقابل » موضوع«

ست از: كنيم كه عبارت اهاي مختلفي به كار رفته است كه در اينجا به پنج مقام اشاره ميمقام
 ».امتثال«و مقام » تفريع فقهي«، »فعليت حكم«، »خطابات شرعي«، »جعل«مقام 

» جعل«گاهي اصطلاحات موضوع و متعلق و حكم در مقام : »جعل حكم«موضوع در مقام  الف.
مدنظر است؛ مقام جعل عبارت است از مقام تشريع شارع كه در ظرف اعتبار، شارع يك حكم 

دهد. را به موضوعي نسبت و اختصاص مي )14: 3، 1405صدر،  (ن.ك. تكليفي و يا وضعي
است كه شارع آن را متعلقَّ يك حكم » جعل«، در مقام »موضوع«بنابراين اولين مرتبه استعمال 

 ).127: 1، 1352نائيني، ن.ك. ( دهدقرار مي

خطابات «در مقام تحليل » موضوع«گاهي اصطلاح : »خطابات شرعي«موضوع در مقام  ب.
در آن است كه » مقام انشاء حكم«با » خطابات شرعي«شود. تفاوت مرتبه بيان مي» عيشر

خطابات شرعي، خود، انشاء شارع نيستند، چرا كه انشاء و اعتبار از افعال شارع است و خطابات 
هاي اند. در چنين مقامي با توجه به ساختار گزارهشرعي صرفاً مبُرز و كاشف از آن اعتبارات

عليه است كه اين محكوم» عليهمحكوم«و » حكم«شود كه هر جمله داراي فته ميوحياني گ
 شود. ناميده مي» موضوع«و گاهي نيز » متعلق«گاهي 

است؛ در » فعليت حكم«، ناظر به مقام »موضوع«گاهي نيز : »فعليت حكم«موضوع در مقام  ج.
اي كه معلول است، به گونهچنين مقامي گفته مي شود نسبت حكم و موضوع، به مثابه علت و 

فعليت حكم، به فعليت موضوعش متوقف است. از اين رو حكم از نظر رتبه از موضوع تأخر 
اكرم «دارد چنانكه هر مسببي از جهت رتبه از سببش متأخر است. به عنوان مثال در خطاب  
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جود نداشته ، تا زماني كه علمايي در بيرون يافت نشوند و يا مكلف بالغ و عاقل و»العلماء
 .)108: 1(صدر، همان،  رسدباشد، حكم وجوب اكرام به مرحله فعليت نمي

استعمال » موضوع شناسي«در مقام » موضوع«گاهي نيز : »موضوع شناسي«موضوع در مقام  د.
شود؛ در اين صورت فقيه سعي دارد موضوع را كاملاً بشناسد تا حكم آن را تعيين كند. اين مي

و نه » فعليت«باشد، نه ناظر به مرحله » جعل«تواند ناظر به مرحله مي نه» موضوع شناسي«
» خطابات شرعي«و ابراز آن جعل در قالب » جعل«، چرا كه مقام »خطابات شرعي«مرحله 

موضوع «حكم نيز دائر مدار وجود و عدم موضوع است. مقام » فعليت«پايان يافته است و 
رايند استنباط حكم جاي دارد و در صدد تعيين فارق از مقاماتي كه گذشت، در ف» شناسي

شك موضوع شناسي در اين مقام بر عهده فقيه است، چرا كه نهايتاً او متعلقَّ احكام است. بي
 .)36(همان:  تواند حكم را استنباط كند و استنباط حكم منوط بر شناخت موضوع استمي

تطبيق «، امتثال حكم نيازمند پس از تعيين حكم فقهي: »امتثال حكم«موضوع در مقام  ه.
است. در اين مرحله است كه مكلف مي بايست موضوع حكم را بر مصاديق آن » موضوع

بايست مصاديق خارجي موضوعاتي كه فقيه، حكم آنها را تطبيق دهد. در حقيقت مكلف مي
كند را تشخيص دهد. به عبارت ديگر در تطبيق عناوين و موضوعات احكام فقهي، بيان مي

 رقي بين مجتهد و مكلف نيست، چرا كه مرجع تشخيص چنين امري با عرف است.ف

رويكرد «در مواضع مختلف، بايد گفت كه مقصود از » موضوع«حال با توجه به تبيين معناي 
از يكديگر گانه فوق، موضوعات را مستقل هاي پنچ، فقهي است كه در مقام»فقه موضوعات

هر يك از موضوعات، يك حكم تعلق گرفته است. براين  اي كه بهكند به گونهملاحظه مي
گيرد و در فرايند مورد بررسي قرار مي» گزاره«در قالب يك » رابطه حكم و موضوع«اساس 

آيد. طبق اين رويكرد، هر يك از اجتهاد، در صدد كشف حكم براي يك موضوع كلي بر مي
يك عنوان كلي است كه از موضوعات، مستقلاً داراي يك حكم شرعي است و موضوع نيز 

لحاظ مفهومي (يا ماهوي)، با ساير موضوعات متباين است و لذا هر موضوعي مستقل از ساير 
دهد كه در مقام استنباط بتواند حكم يك موضوعات است. چنين استقلالي به فقيه اجازه مي

 .)80: 1396(عبداللهي،  شناسايي كند -فارغ از احكام ساير موضوعات-موضوع را 
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 فقه موضوعاتپيرامون هاي مختلف ديدگاه. 2.1

برخي از صاحب نظران، : حكومتي حاكم : فقه حكومتي، به معناي فقه احكاماولديدگاه 
اند. فقه حكومتي را معادل فقه احكام الزامي حاكم در مسائل اجتماعي و حكومتي دانسته

يك ديدگاه احكام حكومتي  گستره نفوذ احكام حاكم نزد برخي فقها اختلافي بوده است، طبق
نافذ است، يعني آنجا كه دايره مباحات است و احكام ثابت » ما لانص فيه«تنها در حوزه 

تواند در چارچوب اند و او مياست، به حاكم، حق انشاء حكم داده الزامي براي آن جعل نشده
فقيه، دامنه حكم ضوابط كلي، احكام الزامي جعل كند. اما ديگر فقها مبتني بر ادله ولايت 

 حكومتي را مطلق دانسته و براي حاكم حق جعل حكم در همه عرصه ها قائلند.

در هر صورت با صدور حكم حكومتي، بر عموم مكلفين واجب است كه اين حكم را به 
عنوان يك تكليف شرعيِ داراي ثواب و عقاب، امتثال كنند. در واقع حاكم حق دارد براساس 

اي جعل كند و اين احكام الزامي به حت جامعه مسلمين، احكام الزاميقواعد كلي شرع و مصل
مبتني بر شأن ولايي خود، در  )االله(صكند، چنانچه وجود مقدس رسولتبع شرايط، تغيير مي

 كردند. مسائل حكومتي اعمال ولايت كرده و احكام خاصي را صادر مي

يم مبنايي و اهداف و مصالح كلي طبق اين مبنا اگر جعل احكام حكومتي را در پرتو تعال
شريعت بدانيم كه نيازمند به استنباط و تفقه باشد، در اين صورت وضع حكم در اين حوزه، 

است. فقيه و حاكم شرع براي صدور حكم حكومتي نيازمند كار » فقه حكومتي«نيازمند 
وضوع شناسي فقيهانه است و ملاحظات فقهي دارد؛ نه اينكه صرفاً محاسبات كارشناسانه و م

ناظر به احكامي است كه به پشتوانه تفقه ديني » فقه حكومتي«مطرح باشد. طبق اين ديدگاه، 
 جعل و اءنشإ شأندر اين مقام،  حاكم شأنشوند. البته در حوزه مسائل اجتماعي جعل مي

پردازد و سعي ، برخلاف شأن فقيه (غير حاكم) كه به إفتاء و إخبار از حكم مياست حكم
 ).1: 1378(اسلامي،  حكم شرعي را كشف نمايد دارد

، آن را معادل »فقه حكومتي«يك تلقي از : ديدگاه دوم: فقه حكومتي به معناي فقه سياسي
 است و» سياست«داند كه نگاهي فقهي به موضوعات تخصصي عرصه مي» فقه سياسي«
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شود و را شامل مي ي حاكميتاسيس رفتارو  استيس دانش ناظر به فقهى مباحث از اىمجموعه
اسلام،  وعيت و حقانيت حكومت، نظام سياسيبه موضوعاتي از قبيل: مباني حكومت، مشر

 پردازد. جايگاه مردم و مشاركت سياسي، شرايط و حدود اختيارات حاكم و... مي ساختار قدرت و

، بابي از فقه است كه به موضوعات و مسائل سياسي »فقه سياسي«براين اساس 
كند و در كنار از ديگر ابواب فقهي تمايز پيدا مي» سياست«پردازد و با وصف حكومت مي

فقه «گيرد. البته فقهاي عظام در گذشته به برخي از مسائل ديگر ابواب فقهي جاي مي
 ابوابرو اند. از ايندر خلال ابواب مختلف فقهي و به صورت پراكنده پرداخته» سياسي

 اقرار، قضاء، هاى باب مانند است، استيس با مرتبط ناگونگو جهات از فقه، از توجهى قابل
 منكر، از ينه و معروف به امر جهاد، ات،يد قصاص، رات،يتعز و حدود صلح، شهادات،

اما تفكيك مسائل حوزه سياست و پردازش فقهي مستقل به آنها از مقياس  ،زكات و خمس
صه، ضرورتي است كه حكومتي و همچنين پرداختن به موضوعات مستحدثه در اين عر

 .)24(همان:  آوردرا پديد مي» فقه حكومتي«

در ديدگاه سوم، فقه : ديدگاه سوم: فقه حكومتي، فقه احكام مبتلابه حكومت (فقه الحكومه)
احكام ديات، حدود، قصاص و «حكومتي عبارت است از بخشي از احكام فقهي همچون 

است. براي اجرايي شدن بخشي از فقه به  كه اجراي آن بر عهده حكومت» و جهاد و... قضاء
خواهد بود كه اين دسته از احكام فقهي » حكومت ديني«حاكميت نياز است و حكومت آنگاه 

را اجرا نمايد. البته حكومت براي تحقق و اجراي احكام فقهي، به يك سلسله قوانين و 
منتهي به اجراي احكام هاي اجرايي احتياج دارد كه الزامات اجراي حكم هستند و نامهآيين

 شوند.فقهي مي

بايد توجه كرد كه اجراي برخي از احكام مثل صلات و صوم و زكات وظيفه حكومت 
امر به «اين احكام يا » اقامه«به آن بر عهده مكلفين است؛ هرچند » عمل«نيست، بلكه 

راي آنها ها، وظيفه حكومت باشد. در مقابل، احكامي وجود دارد كه اجنسبت به آن» معروف
ها را اجرا كنند؛ مثل احكام باب ديات، بر عهده حكومت است و آحاد جامعه حق ندارند آن
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مجازات مجرمان و تعزيرات كه اجراي جبران جنايات،  قصاص، قضا و جهاد و همچنين
 .جز به دست حكومت ممكن نيستاين امور 

در مقام اجراي : حمات احكامديدگاه چهارم: فقه حكومتي، فقه ناظر به عرصه اجراء و حل تزا
بايست از آيد كه درك و حل آن، نيازمند تفقه بوده و مياحكام فقهي، سلسله تزاحماتي پديد مي

را در بر » استنباط حكم«، علاوه بر اينكه مقام »فقه حكومتي«سوي فقيه حل و فصل گردد. بنابراين 
هم ورود پيدا كرده و براي حل » قهاجراي ف«پيش آمده در مقام » تزاحمات«بايست به دارد، مي

مشكلات و تزاحمات و همچنين بهينه سازي اجراي احكام، راهكارهاي فقهي ارائه دهد. حل 
بندي و تشخيص باشد كه قضاوت نسبت به آن مبتني بر اولويتتزاحمات از آنجا نيازمند تفقه مي

#در تزاحمات، مي» يناقوي ملاك«اهم و مهم است و تعيين ملاك و معيار اهميت و تشخيص 

بايست با فقاهت بدست آيد. در اين ديدگاه، اينگونه نيست كه فقيه، صرفاً به منصب افتاء حكم 
كلي بپردازد و منصب حاكميت و اجرا را به كارشناسان و مديران اجرايي واگذار كند، بلكه مقام 

اينگونه نيست كه اي فقهي است. همچنين مسئلهاجرا و حل تزاحمات اين احكام نيز صورت 
كارشناس، تزاحمات را تشخيص دهد و مبتني بر ضوابط فقهي آن را رفع نمايد، بلكه او اساساً 
قدرت تشخيص و التفات به اين تزاحمات را ندارد و لازم است خود فقيه در مقام اجراي فقه با 

 ).15(عبداللهي، همان:  ضوابط فقهي، عناصر متزاحم را حل و فصل نمايد

 فقه نظام سازرويكرد يين تب ) 3

از يكديگر، بيش از پيش مورد » بندي علومتمايز و طبقه«با گسترش و تنوع علوم، مسأله 
توجه قرار گرفت. تفاوت موضوعات علوم، تقدم و تأخر برخي اطلاعات و علوم بر 
يكديگر، در كنار اختلاف اولويت در يادگيري علوم مختلف به حسب شرايط، استعداد، 

كرد كه علوم مختلف از يكديگر تميز داده شوند و بر هاي افراد و... ايجاب ميمنديعلاقه
بندي گردند. اساس معيارهايي طبقه

هاي وحدت گزاره«مسئله تمايز علوم از يكديگر، روي سكه ديگري نيز داشت و آن، 
كشيده ها اي از گزارهوقتي قرار است كه حصاري بر دور مجموعه بود. قاعدتاً » يك علم
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ها برقرار است از ارتباط ناميده شوند، لازم است ارتباطي كه بين اين گزاره» علم«شده و يك 
هايي به بايست مؤلفهرو ميتري باشد. از اينهاي علوم ديگر، ارتباط وثيقميان آنها با گزاره

هاي گزارهشد كه به وسيله آنها، ميزان پيوستگي و ارتباط در نظر گرفته مي» معيار«عنوان 
 گرديد.مختلف با يكديگر ارزيابي و حدود و ثغور علوم تعيين و تفكيك مي

در سنت قديم علم شناسي عمدتاً سه مؤلفه اصلي براي ارزيابي و تشخيص وحدت 
 »روش«و » موضوع«، »غايت«كه عبارتند از:گزاره هاي يك علم، در نظر گرفته شده است

 ).78: 1394(ميرباقري، 

اي برخوردار بود و معتقد بودند كه عامل از اهميت ويژه» موضوع«ا عنصر در بين قدم
عوارض «هاي يك علم، از است و تمامي گزاره» موضوع علم«اصلي وحدت يك علم، 

 كنند. بحث مي» ذاتي موضوعش

، از »بندي علومتمايز و طبقه«، علاوه بر منظر »هاي يك علموحدت گزاره«اما مسئله 
هاي يك پيوستگي و ترابط گزاره«قابل بررسي است و آن زماني است كه  منظري ديگر نيز

ها در نهايت د. در اين منظر از آنجا كه گزاره، هدفي وراي وحدت يك علم را دنبال كن»علم
بايست ابعاد يك پديده خارجي را بررسي كنند و زواياي در هم تنيده يك شيء بيروني مي

مندي داشته باشند. به تعبير ديگر اگر و پيوستگي نظام را تحليل كنند، لازم است انسجام
اي پيچيده و داراي ابعاد و اضلاع متعدد و در عين حال مرتبط پديده خارجي، مجموعه

است، لازم است كه در ساحت ذهن نيز گزاره هاي ناظر به خارج، در عين اختلاف و تعدد، 
گري خويش ه نحو بهتري رسالت حكايتاز نظمي متناظر بيرون برخوردار باشند تا بتوانند ب

بايست در ها است كه مياي از گزارهرا انجام دهند. طبق اين رويكرد، صحبت بر سر منظومه
هماهنگي و انسجام با يكديگر بوده و هر يك به مثابه جزيي از كل، مكمل طرحي كلان، 

رو در رويكرد همين را ارائه دهد. از» نظام مند«جامع و متناظر واقعيت باشند و معرفتي 
 شونداي برخوردار مياز اهميت ويژه» غايت نظام«و » مبناي نظام«، دو عنصر »سازينظام«

.)49-46: 1389(درخشان، 
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دهه ندارد. شايد اولين فقيهي  6اي بيش از سازي سابقهدر عرصه دانش فقه دغدغه نظام
 يد محمدباقر صدر(ره) باشد. كه در اين مسئله ورود پيدا كرده، مرحوم شهيد آيت االله س

توان از مرحوم استاد سيد منيرالدين سازي فقهي مياز ديگر پيشگامان عرصه نظام
توسعه حجيت «به مسأله » جريان اسلام در عينيت«نام برد كه با هدف  ه)حسيني الهاشمي(ر

 به عنوان» روش و منطق«توجه كرده و و اين هدف را با مقوله » در نظام معرفت بشري
دنبال كرده اند. ايشان كه از شاگردان حضرت امام » طريق جريان اسلام در عينيت«

در نجف بود، بعد از انقلاب اسلامي و در خلال مباحث علميِ تدوين قانون  (ره)خميني
موضوع «پذيري شديد فرهنگ فقهي از ناحيه اساسي در مجلس خبرگان، متوجه آسيب

و در طول حدود يك دهه كار » علوم اسلامي قم فرهنگستان«شد. وي با تأسيس » شناسي
مبادرت ورزيد؛ منطقي » نظام سازي از احكام«عميق پژوهشي به طراحي منطقي به منظور 

 .)32(عبداللهي، همان:  ناميد» منطق انطباق«كه خود آن را 

 سازفقه نظامپيرامون هاي مختلف ديدگاه. 3.1

 (ره)ديدگاه اول: سيد منيرالدين حسيني

در آغاز دهه اول انقلاب اسلامي و  ه)(رمرحوم سيد منيرالدين حسيني منطق انطباق:. 1
بعد از حضور در مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي به اين نكته توجه پيدا كرد كه هر چند 
در حال حاضر فقهاي بسياري هستند كه در مقام استنباط حكم شرعي، دغدغه حجيت استناد 

مقابل انحرافات قديمي و نوپديد، از سيره صحيح تفقه شيعه محافظت به شارع را دارند و در 
 نيعناو قيتطب« آنها، بودن وارهنظام و ياجتماع موضوعات شدن دهيچيپ كنند، ولي به دليلمي
 بر يمبتن كه موجود يكارشناس به نه و است عرف به يواگذار قابل نه »بر عينيت عتيشر يكل
 و عمل مقام در اسلام احكام كه دنديرس جهينت نيا به شانيا نيبنابرا. است مدرن يهاشهياند

 يفقه احكام بر يمبتن را »نظام« نيا ستيبايم ما و شود محقق »نظام« صورت به بايد اجرا
 . ميينما يطراح
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كرد اين بود كه كارشناسان، احكام فقهي رساله را به صورت ضرورتي كه ايشان ملاحظه مي
كنند و در هاي اجتماعيِ مبتني بر علوم غربي مستهلك ميا را در نظامگزينشي اخذ كرده و آن ه

كنند كه هر چند به حسب ضوابط فقه سنتي، تعارضي با احكام نتيجه نظاماتي التقاطي درست مي
 .)84تا: اراكي، بي( شرعي ندارد، اما مباني و ساختار آن از شريعت، بيگانه است

نظامات اجتماعي علاوه بر داشتن هدف و »اهداف«و » مباني«مبتني بودن نظامات بر 
شود و ساختار طراحي مي» اخلاق، اعتقادات و فلسفه«غايت خاص، همواره مبتني بر يك 

آورد. در اين صورت نظامات اجتماعي رفتار را فراهم مي» غايات«و » مباني«ارتباط ميان 
و » اهداف«ستيابي به و د» مباني«سياسي، فرهنگي و اقتصادي جامعه را به سمت تحقق 

ها و گزينش در احكام دهد. در مقابل، اگر با انواع تجزيه و تركيبخاصي سوق مي» غايات«
اين نظام ها با فقه » عدم مخالفت قطعي«رساله فقهي و با يك تغيير و تصرف حداقلي، به 

به كار گيريم، اين ها را با فقه تطبيق دهيم و آنها را در صحنه جامعه اكتفا كنيم و اينگونه نظام
ها، اثر و كاركرد از پيش تعريف شده خود را از دست نمي دهند و اهداف سابق خود نظام

 را تأمين خواهند كرد.

مرحوم : مند، از طريق طراحي نظام (منطق انطباق)تطبيق احكام بر موضوعات نظام. 2
ت از طريق طراحي بايسمند، ميمعتقد بودند تطبيق احكام بر موضوعات نظام ه)حسيني(ر

روي ايشان واقع گردد نه اينكه نظامات غربي را با احكام فقهي توجيه نماييم. از اين» نظام«
بود به گونه اي كه » تطبيق احكام بر نظامات عيني«روش و منطقي را پيشنهاد دادند كه متكفل 

خود مورد  در انطباق احكام بر عينيت، همه احكام با هم رعايت شوند و هر حكمي در جاي
بايست تنظيمات عيني جامعه اسلامي، حاصل اين انديشه اين است كه نميتوجه قرار گيرد. 

كاري همين هاي سكولار انجام گيرد به نحوي كه با دستها و مدلبراساس عرف يا دانش
ها، عدم مخالفت آشكار آنها با فقه اسلامي بدست آيد و آنها را در جامعه به كار بگيريم. مدل

به تعبير ديگر، روكش و پوششي از احكام فقهي پيدا كند، بدون آنكه هماهنگي مبنايي اين 
چون موضوع و  نظام و سيستم عيني با فقه، مورد مطالعه و دقت قرار گيرد. طبق اين ايده

اي داشته مسئله مستحدثه مقابل ما، موضوعاتي پيچيده از سنخ سيستم است، بايد منطق و شيوه
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» منطق انطباق«نطباق اين احكام، را بر موضوعات سيستمي كنترل كند كه از آن به باشيم كه ا
است؛ در روش استناد، احكام موضوعات را » روش استناد«شود. منطق انطباق غير از تعبير مي

، پس از مقام استنباط، احكام مستند به شارع را »منطق انطباق«كنيم ولي در مستند به شرع مي
 .)35(عبداللهي، همان:  كنيمطق و روش، بر سيستم عيني منطبق مياز طريق يك من

 ديدگاه دوم:  شهيد صدر: اكتشاف نظام از نصوص ديني و فتاواي فقهي

 شهيدداري و ماركسيستي در مواجه با نظامات سرمايه» نظامات اسلامي«ضرورت طراحي 
كردند، عمدتاً در ميضرورتي كه در پرداختن به موضوع نظامات اسلامي احساس  ه)رصدر(

 نظام و كمونيستي و سوسياليستي اقتصادي نظام مثل عصر خود اجتماعي نظاماتمواجه با 
هاي هاي اجتماعي بيگانه كه مبتني بر بنياننظام با مواجه در ايشان .پديد آمده بود ،داريسرمايه

اي وحياني و معارف هانديشه غير ديني طراحي شده بود، خلاء نظام اجتماعي برآمده از آموزه
 هاي شرقي و غربي برآمدند. اهلبيت(ع) را احساس كرده و در صدد ارائه جايگزيني بر نظام

گويي به آن برآمدند، در صدد پاسخ ه)اي كه شهيد صدر(ربه تعبير ديگر مسأله مستحدثه
ها، امو نه موضوعات و مسائل خرد. اين نظ »اقتصادي هايسيستم« و »هانظام« ازعبارت بود 

مخصوص به خود است كه مبتني بر » غايات«و » مباني«اي به هم متصل و داراي مجموعه
 فكري هايريشه و نبنيادي اصول سري يك به مستندماركسيستي  و داريمكاتب سرمايه

 مبناي فكري، بنيادهاي اين كه بود ينا ديدندمتوجه جامعه اسلامي مي كه خطري و است
 ).119-117: 5: 1421(صدر،  شودمي هامسلمان عياجتما زندگي گيريشكل

از منظر » نظامات اجتماعي«و ميان » احكام يك نظام«ضرورت هماهنگي و انسجام ميان 
مكتب اجتماعي عبارت است از طريق و روش تنظيم حيات اجتماعي در  ه)شهيد صدر(ر
 .)162: 17(همان،  عرصه عملي

مكتب اجتماعي توجه كرد، پيوستگي و هماهنگي بايست در تبيين اي كه مياولين نكته
و جدا از  منفصل بوابا سلسله يك ازموجود كه  فقهعناصر مكتب است، برخلاف احكام 

 استنباط جداگانه صورت به مكلف وظيفه عنوان به حكمي هريكديگر تشكيل شده است و 
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كه اما هنگاميگرفته است.  جايديگر احكام  از منفك صورت به فقهي ابواب در وگرديده 
توان احكام را مستقل از يكديگر در نظر درصدد دستيابي به مكتب اقتصادي هستيم، نمي

توان اقتصاد را مستقل از ديگر ابعاد جامعه همچون سياست و گرفت، همانگونه كه نمي
بايست در مسير تحقق اهداف دين فرهنگ ملاحظه كرد، بلكه همه ساختارهاي اجتماعي مي

بايست چارچوب و تماعي به صورت هماهنگ شكل گيرند. از اين روي ميدر ساحت اج
  زمينه واحدي بر تمامي نظامات اجتماعي حاكم باشد.

، »عقايد«شود. پديدار مي» عقايد، مفاهيم و عواطف«اين زمينه واحد توسط سه عنصر 
عقايد، نظريه در ذيل » مفاهيم«سازد. مباني اصلي انسان را در برابر عالم و هستي معين مي

كند كه اين مفاهيم نيز به موضع گيري روحي اسلام را نسبت به موضوعات مختلف بيان مي
 آورد.را پديد مي» عواطف«انجامد و در نهايت، انسان مي

بايست با يكديگر متلائم و هماهنگ بوده و به درون هر نظام اجتماعي نيز، احكام مي
شود حكمت و د. ارتباط ميان احكام موجب ميصورت يك كل منسجم كنار هم قرار گيرن

 .همان)( كندهدف موجود در وراي آنها، تنها با تحقق مجموعه احكام، تحقق كامل پيدا 

 شهيد: »قوانين اقتصادي«و » اخلاق اقتصادي«، »علم اقتصاد«با » مذهب اقتصادي«تفاوت . 1
شوند و معتقدند آنچه از تفاوت قائل مي» علم اقتصاد«و » مكتب اقتصادي«ميان  ه)ر(صدر

 علم بين مقايسه مقام درتوان انتظار داشت، مكتب است و نه علم. ايشان مي» اقتصاد اسلامي«
پردازد اما مكتب، شيوه تنظيم علم به تبيين قواعد و ضوابط اقتصادي مي گويندمي مكتب و

تفسير و «است اما علم، » شيوه و طريق«رصه جامعه است. مكتب، نوعي امور اقتصادي در ع
قوانين است. براين اساس مكتب و علم از منظر روش، هدف و مأموريت متفاوتند و نه » تبيين

 و اسلامي اقتصاد، علم طبق اين نگرش ).419: 3(همان،  از منظر موضوع و گستره مسائل
 و بايدها« مكتب كه چرا دارد؛ غيراسلامي و اسلامي اقتصادي، مكتب ولي ندارد غيراسلامي

و شناخت اسباب و روابط » هاهست«دهد و به از واقع خبر مي علم، اما كندمي بيان را »نبايدها
گذاري و كند اما مذهب، متكفل ارزشعلم، اكتشاف واقع مي پردازد.و نتايج آن مي

كند، ي كه مذهب بيان مياهداف و غايات هب دستيابي در مسير علم، واقع درساختارسازي است. 
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است، در اين صورت » عدالت«هدف اصلي از مكتب اقتصادي، تحقق  .شودبه كارگرفته مي
پردازد و جامعه را به سمت و مي» عدالت اجتماعي«هاي تحقق توان گفت مكتب به شيوهمي

 دهد.سوي يك الگوي مطلوب سوق مي

 و كنندمي تفكيك »اقتصادي اخلاق« با اسلام »اقتصادي مكتب« بين ايشان همچنين
 مثل ،است اقتصاد موضوع در اندرزتوصيه و  سلسله يك اقتصادي، اخلاق كه معتقدند

 مكتب درحالي كه .»پرهيزب ديگران حقوق به تجاوز واجحاف  از« يا» را رعايت كن عدالت«
 كند؛مي تعيين را تصاداق در تعادل و »عدالت« مختصات نقطه كه است نظامي داراي اقتصادي

 در. كندمي تعريف را سازندمي محقق را »اقتصادي عدالت« كه عناصري ميان نسبت يعني
 »عناصر« و »مقومات« به تعريف بلكه نيست »كلي« تعريف يك تعريف، اين صورت اين

 ،»عدالت« و دهدمي نتيجه را اقتصادي عدالت كه است يك مجموعه و نسبت ميان آنها
(همان). است »كل« اين برايند و محصول

ي كه مورد توجه شهيد ديگر نكته: ، محمل وجوه متغير نظام سازي»منطقه الفراغ«. 2
 ملاحظه نيز متغير و موقت عناصر نظام، طراحي دركه است  اين قرار گرفته است ه)(رصدر

ي بشري در ها داراي دو بعد ثابت و متغير است؛ برخي نيازهاحيات اجتماعي انسان. شوندمي
ولي برخي ديگر دائماً دستخوش تغيير و تحول  ،كندطول تاريخ ثابت بوده و تغيير نمي

بايست شود. نظام اجتماعي نيز از آنجا كه وظيفه تنظيم حيات اجتماعي را بر عهده دارد، ميمي
 متغير عناصر حوزه را مكتب اين از بخشيروي داراي دو بعد ثابت و متغير باشد. از اين

، وظيفه جعل احكام و »منطقه الفراغ«در حوزه  .است »الفراغ منطقه« همان كه دهدمي شكيلت
كه بخش منعطف مكتب و نظام » منطقه الفراغ«وضع قوانين، به حاكم شرع سپرده شده است. 

شود، اجتماعي را تشكيل مي دهد و از اين طريق نظام اجتماعي با تحولات زمانه همگام مي
 ةنيست و پر كردن اين منطق» حكم ثابت الزامي«خشي از شريعت كه داراي عبارت است از ب

 .)134: 1388(نائيني،  گيردفراغ توسط حاكم صورت مي

بايست در الفراغ ميايشان به خوبي متوجه اين نكته بودند كه جعل قوانين در منطقه 
ري حاكم شرع گيواقع شود. حق تصميم» مبتني بر اهداف كلي شرع«و » چارچوب قوانين«
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تواند در حوزه الفراغ، به اين معنا نيست كه حاكم ميدر منطقه  -يا نهادهاي وابسته-
الفراغ براساس قواعد عرفي و عقلايي و بدون لحاظ هماهنگي آن با شريعت، به جعل منطقه

گونه كه حاكم نبايد براساس ميل و قوانين و مقررات اجتماعي مبادرت كند. بلكه همان
تواند در فس خود تشريع كند، براساس  قواعد و تعاريف به حجيت نرسيده هم نميهواي ن
الفراغ به جعل قانون بپردازد و لذا لازم است كه حاكم اسلامي، از تعريف و تحليل منطقه

مبتني بر مباني مادي و كارشناسي سكولار اجتناب كند. چرا كه اگر » مصلحت«يا » عدالت«
هاي ديگر اخذ شود، در الفراغ از انديشهواعد جعل قانون در منطقهمفاهيم پايه و اصول و ق

صدر، ( داري محقق خواهد شد و نه عدالت اسلامي!نهايت عدالت سوسياليسيتي يا سرمايه
دو شأن و مقام قائل  )(صاكرم براي نبي ه)روي مرحوم شهيد صدر(راز اين).47همان: 

حضرت از احكامي كه شارع جعل كرده است،  هستند: يك مقام نبوت است كه در اين مقام
دهند. اين دسته از احكام، احكام ثابت هستند مثل احكام عبادات. اما حضرت غير از خبر مي

مقام نبوت، داراي مقام ولايت بر جامعه نيز بودند كه در آن مقام، به عنوان حاكم، اعمال 
ند و لذا اين احكام، احكام متغير اولايت كرده و احكامي را در منطقه الفراغ صادر فرموده

 .)444: 3(صدر، همان،  است

هاي اصلي تحقق يك ايده و نظريه، يكي از گام: ، روش دستيابي به مذهب»اكتشاف«. 3
تا حدودي به روش دستيابي به  ه)باشد. شهيد صدر(رارائه روش و ضوابط تحقق آن مي

عرصه اقتصاد پياده كند. روشي كه  مذهب اجتماعي نيز پرداخته و سعي كرده است آن را در
است، يعني استخراج » اكتشاف«اند، مبتني بر ايده ايشان براي دستيابي به مذهب ارائه داده

بايست از طريق تعميق و تدقيق در نصوص و فتاواي فقهي مذهب اقتصادي اسلام مي
ز برسيم، سپس صورت پذيرد و از خطابات شارع و فروعات فقهي به مباني و مفاهيم مورد نيا

مبتني بر آنها مكتب را طراحي كنيم. اين طريق، برخلاف طراحي نظامات اجتماعي سرمايه 
بدست آمده است به گونه اي كه مبتني بر » تكوين«داري يا ماركسيستي است كه از روش 
 شود.مفاهيم پايه اي از زير بنا به روبنا واقع مي
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-يني كمتر مفاهيم كلي ناظر به نظام علت اين اختلاف روش اين است كه در نصوص د
بايست حركت ما اكتشافي بوده و از روي ميارائه شده است از اين -اقتصادي يا ...

اجتهاد نظام و «وي معتقد است ميان ). 424(همان:  ها دست يابيمها به ريشهسرشاخه
ت و مفاهيم ميان نظريا» انسجام و هماهنگي«تفاوت وجود دارد؛ » اجتهاد احكام«و » مذهب

روي باشد، از اينيك مذهب، ملاك اصلي اعتبار و صحت براي اخذ آن در مذهب مي
توان صرفاً به نتايج اجتهادي يك مجتهد بسنده كرد چرا كه در اين صورت هماهنگي و نمي

شود، بلكه فقيه در مقام اكتشاف نظام مي بايست از فتاواي انسجام لازم در مذهب تأمين نمي
 .)459(همان:  نيز بهره گيرد تا به مقصود خود در ارائه نظامي منسجم نائل آيد ديگر فقها

 فقه سرپرستي رويكرد تبيين . 4

را هدايت و » فقه«هايي كه كاركرد توان عنواني عام بر ديدگاهمي را »فقه سرپرستي«
د، سپارداند و اداره نظام و كشور را به دست فقاهت ميسرپرستي تمام شئون جامعه مي

دانست. اين رويكرد نه اينكه بخواهد تمام نيازهاي اجتماعي و موضوعات مبتلابه را مستقيماً 
كه -ها را به صورت نقلي ارائه دهد از منابع ديني پاسخ دهد و يا همه علوم و دانش

هدايت كلان منظومه » فقه سرپرستي«، بلكه رويكرد -ترديد اين تصوير غلطي استبي
 تحولات اجتماعي را در دست خواهد گرفت.معرفتي بشر و نبض 

از جمله انديشمندان معاصر كه با اين رويكرد به فقه نگريسته است، مرحوم سيد 
 ه) و آيت االله سيد محمد مهدي ميرباقري(زيدعزه) هستند. منيرالدين حسيني(ر

پيرامون كيفيت جريان دادن دين در  ي اوپژوهش يها تيفعال سابقهكه  مرحوم حسيني
 زبا ياسلام انقلاب يروزيپ يابتدا يهاسال به» مدل هاي اجرايي«و » علوم«ت ساح

 را »يحكومت فقه« در پژوهش دهه دو از شيب طول در ايشان دغدغه نيتر ياصل .گردديم
 و يكارآمد« و »يمندقاعده« ،»نيد به تعبد« ركن سه محور بر »قيتحق روش تكامل« توانيم

. دانست »ياجتماع يازهاين به ييپاسخگو



 
 

   

113 

 شماره اول

 پاييز و زمستان

 1398 

 معادله روش« ،»هيعلم حوزه يشناس حكم روش« تا كه بودند دهيرس باور نيا به شانيا
 نرسند، يهماهنگ به »عام منطق« كي هيپا بر ،»يياجرا نظام يزيربرنامه روش« و »دانشگاه يساز

 ،»نشدا از ارزش ييجدا« يواه يادعا و گرددينم يجار »عمل تا اعتقاد« از اسلام ينوران احكام
 جامعه يايزوا و ابعاد يتمام در »يغرب يكارشناس« قيطر از يماد يهاارزش طرهيس موجب

 يزيچ »يمعرفت نظام كي تياسلام« كه دانستنديم نيا زين را امر نيا علت. گردد يم ياسلام
 مركب، مجموعه كي جزء جزء بودن مستند صرف به و است »اجزاء تياسلام« از فراتر

 به تا داشت آن بر را شانيا مطلب نيهم. شودينم اثبات »اجزاء نيب يها نسبت نظام تيحج«
 در ق،يطر آن از و »روش نظام« در »تيحج« انيجر ضامن كه بپردازند يمفهوم ياسامانه يطراح

 .باشد »هاي اجراييريزيمدل و برنامه«و  »يبشر معارف و علوم يتمام«

 فقه سرپرستي  اركان و اصول. 4.1

در » فقه«رويكردهاي مختلف از كيفيت حضور : و نظام ولايت حق و باطلتقابل د .1
و كيفيت » ضرورت دين«عرصه هاي اجتماعي و حكومتي، در بستر تلقي هاي مختلف از 

آيد، بدست مي» تحقق دين در عينيت«و همچنين چگونگي » اسلام و كفر«تصوير مواجه 
، ضرورت فقه »فقه سرپرستي«اند. رويكرد هرچند عوامل متنوع ديگري نيز در اين ميان دخيل 

 كشد.    در گستره عالم به تصوير مي» نظام ولايت حق و باطل«حكومتي را در بستر تقابل دو 

كنند؛ يا تسليم هاي انساني در مواجه با ولايت خداي متعال دو گونه رفتار مياراده
كنند. اين دو موضع گيري، شوند و يا استكبار ورزيده و از آن إعراض ميولايت الهي مي

گردد. درون هر يك بندي حق يا باطل در مواجهه با ولايت الهي ميمبداء پيدايش دو صف
تر غلبه و حاكميت دارند هاي ضعيفهاي شديدتر بر ارادهاز اين دو جبهه حق و باطل، اراده

گي، حول يك گيرند و در نهايت، همها، محور برخي ديگر قرار ميتا آنجا كه برخي اراده
ها، كانون هماهنگي اي است كه در نظام ارادهمحور به وحدت مي رسند. اراده محوري، اراده

كند و ديگر ها سهم تأثير اصلي را ايفا ميو انسجام ديگر اراده قرار گرفته، در سرنوشت اراده
شود كه ث ميها، باعكنند. اراده محوري با جهت دهي به نظام ارادهها از او تبعيت مياراده
  در جهتي خاص حركت كنند. يد ودرآ هماهنگ هاي انساني به صورت يك منظومهاراده
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د و بيش از پيش نكندر گذر تاريخ بسط و توسعه پيدا مي» حق و باطل«دو ولايت 
د. هر يك از اين دو ولايت سعي دارد كه در آفاق و انفس نيابقدرت و مكنت و جلوت مي

جامعه خود را بر ر كثرت متوليان خود بيافزايد و مديريت و سرپرستي ، بفتهنفوذ بيشتري يا
فرهنگ و رفتار  ،اخلاق«رو هر دو جامعه الهي و الحادي، نظام از اين.گسترش دهد بشري

سامان داده و همواره در مسير اصلاح و  با جهت و ارزش هاي خودمتناسب  را» اجتماعي
 .)67: 1ان، (ميرباقري، هم كوشندسازي آن ميبهينه

به » تمدن مادي غرب«بسط و توسعه همه جانبه نظام ولايت كفر، در  در عصر كنوني،
اوج خود رسيده است، تمدني كه همه عرصه هاي حيات بشري را در حوزه هاي فردي و 

ال تعريف و تنظيم كرده هاي انسان مادي و منقطع از خداي متعاجتماعي بر محوريت ارزش
ف اين تمدن از اساس و بنيان بر مدار استكبار علي االله، انسان محوري هاي مختلاست. لايه

و اصالت لذت دنيا شكل گرفته است و اين خصلت در تمامي آثار تمدني آن، از علم و 
فناوري تا نظامات اجتماعي و سبك زندگي آنها حضور دارد. در مقابل اين تمدن مادي، 

بود كه جوشش معنويت و بيداري اسلامي را  »انقلاب اسلامي ايران«تاريخ معاصر، شاهد 
هاي تاريخي جبهه حق عليه باطل بود و رقم زد، انقلابي كه امتداد و ثمره تمام مجاهدت

دار تنظيم مناسبات اجتماعي بر محور آموزه هاي ديني است. انقلاب اسلامي امروزه داعيه
حكومت ديني تشكيل داد ايران برخلاف تمدن مادي غرب با تأسي به تئوري ولايت فقيه، 
 كه بتواند از اين طريق، ولايت حقه الهي را بر جامعه جريان دهد. 

در عالم است كه » نظام ولايت حق و باطل«بر اين اساس عصر حاضر، صحنه مبارزه دو 
در اين بين، جامعه ديني سعي دارد با خروج از سيطره تمدن غرب و با تكيه بر دين و 

شك چنين تصويري از مام شئون زندگي فرد و جامعه بپردازد. بيمعنويت، به ساماندهي ت
هاي معرفت«نتظارات جديدي را نسبت به درگيري و نزاع دو نظام ولايت در عصر حاضر، ا

اي كه فقه با آورد. طبق اين نگرش، موضوع مستحدثهپديد مي» فقه«و در رأس آنها » ديني
بتلابه آحاد مكلفين است و نه صرفاً خردي است كه م» موضوعات«آن مواجه است، نه 

نظام ولايت و «يك » نظامات«و » موضوعات«است، بلكه در پس اين » نظامات اجتماعي«
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(همان:  سازدوجود دارد كه بر آنها حاكم بوده و كم و كيف آنها را مشخص مي» سرپرستي
رو در اين يابند و ازن ميدر يك بستر درحال حركت، تعيّ » نظامات«و » موضوعات. «)82

اند. امروزه تمدن مادي غرب، در مقياس صحنه عينيت جامعه همواره در حال تغيير و تحول
مديريت اجتماعي توانسته است به مديريت نسبي اين تغيير و تحولات دست يافته و در 

» توسعه«را بر محور » نظامات«و » موضوعات«مسير حركت و به اقتضاي شرايط، هويت 
، »عقلانيت اجتماعي«مي بايست بر پايه » فقه حكومتي«ي نمايد. در مقابل، بازتعريف و طراح

فرايند حركت جامعه را هدايت و سرپرستي نموده و به تناسب مراحل حركت، 
 سازي نمايد. را به سمت نقطه مطلوب، بهينه» نظامات«و » موضوعات«

ر مسير ولايت هدايت و سرپرستي جامعه ديني د«، »فقه حكومتي«بنابراين مأموريت 
و ابعاد » نهاد حاكميت«و »جامعه«است، طبق اين تعريف، مي بايست اولاً تصويري از » الهي

، و نهاد متصدي آن، »جامعه«اين دو بدست آوريم چرا كه موضوع تصرف فقه حكومتي، 
 بپردازيم» فقه«اجتماعي، توسط » مديريت«و » هدايت«است، سپس به كيفيت » حكومت«

.)85مان: (عبداللهي، ه

» ولايت خداوند متعال«: »فقه حكومتي«ترين مأموريت ، اصلي»ولايت اجتماعي«. 2
در نظر » تكويني، تاريخي و اجتماعي«سطوح و مراتبي دارد كه مي توان آن را در سه سطح 

گرفت. ولايت تكويني خداوند متعال همان ربوبيت و الوهيت او است كه در كل عالم هستي 
ل نظام آفرينش را به پيش مي برد. ولايت تاريخي حضرت حق نيز از طريق جريان دارد و ك

شود. اما محل بحث در اينجا، واقع مي )اولياي الهي و بر محور وجود مقدس نبي اكرم(ص
تواند در امتداد جريان ولايت حضرت مي» جامعه«است كه چگونه يك » ولايت اجتماعي«

شئون خود را تحت هدايت و سرپرستي ديني حق و اولياي الهي، قرار گرفته و تمام 
 است» فقه حكومتي«ساماندهي نمايد؟ پاسخ به اين سوال، مقدمه دستيابي به تعريف 

 .)98(ميرباقري، همان: 

چه به عنوان نقش و كاركرد آن: در عصر حاضر» حكومت«حداكثري بودن كاركرد  .3
نظم و امنيت اجتماعي، حكومت و دولت، رايج و متداول است، اموري از قبيل: حفظ 
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حراست از حقوق طبيعي افراد جامعه، ايجاد و حفظ همبستگي اجتماعي، تأمين حداقل رفاه و 
كه اين آوري ماليات براي اداره دولت و... است. در حاليآسايش، جلوگيري از اغتشاش، جمع

ر هاي بسيط دامور محصول نگاه حداقلي به كاركرد حكومت است كه بيشتر با حكومت
ها در گذشته، داراي رسالت محدود در اعصار گذشته تناسب دارد. اگر فرض كنيم كه دولت

ها و فراهم آوردن شرايط تدبير امور جامعه بوده و تنها به تأمين امنيت داخلي و خارجي ملت
اند، چنين پنداري در انديشيدهآميز آنها در محيط جغرافيايي خاص ميزيستي مسالمتبراي هم

 .نيستروا  امروزي هاي مدرندولتمورد 

» ليبراليسم«چه هاي كنوني آشكارا مدعي سرپرستي تكامل هستند و برخلاف آندولت
مدعي بود كه بايد دولتي حداقلي بسازد كه تصرفات آن در جامعه محدود باشد و بيشتر امور، 

امل اجتماعي هاي مدرن به مهندسي تكها جاي گيرد، دولتهاي فردي انساندر زمره آزادي
، در مسير غايت خاصي، »كل«كوشند تا همه شئون جامعه را به مثابه يك كنند و ميفكر مي

آهنگ ساخته و در اين مسير نه فقط از اعتقادات، فرهنگ و گرايشات جامعه فارغ نيستند، هم
مي  بلكه به يك معنا، تغيير اخلاق و فرهنگ اجتماعي را عميق ترين لايه مديريت خود در نظر

و تصرف در تمام ابعاد وجودي » انسان«جانبه يا تحول همه» توسعه انساني«گيرند. از اين رو
 رود. به شمار مي» گوهر توسعه«او به منظور سازگاري با اهداف توسعه مادي، 

هاي مدرن به اين نتيجه رسيده اند كه نيل به غايت خاص، هنگامي به خوبي اتفاق دولت
هاي جامعه و همه اضلاع آن در مسير هدف گسيل شود و به توسعه ناييكه همه تواافتد مي

هايي كه متناسب با مدرنيزم اي، صنعت مدرن را با انسانانساني برسد. اگر در جامعه
ها و رفتارهاي سازگار با آن ندارند، جمع كنيم، جامعه مدرن و توسعه انديشند و يا گرايشنمي

شود. محسوب مي اساس توسعه، تغيير بافت انساني جامعه آيد؛ چرا كهاجتماعي فراهم نمي
اندازي كرده و اين امر را از اركان توسعه هاي مدرن حتي به اعتقادات ماورايي بشر چنگدولت
اند.دانسته

سازي همه شئون آهنگ، سرپرستي تكامل اجتماعي و هم»حكومت«بنابراين، هدف 
است. حيات جامعه در جهت رسيدن به مقصدي خاص 
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اگر مأموريت اصلي : ، سه بعد جامعه»لات، عقلانيت و عملكرد اجتماعي تماي« .4
فقه «بدانيم، » تكامل اجتماعي در مسير عبوديت و پرستش خداي متعال«حكومت ديني را 

، »جامعه«است. » حكومت«، از طريق نهاد »هدايت و سرپرستي جامعه«، فقه »حكومتي
حال، در حال تغيير است كه در مقياس كل نظام  موضوعي پيچيده، مركب و در عين

اسلامي، در شرايط درگيري دائمي با نظام كفر و نفاق قرار دارد. بنابراين جامعه ديني، يك 
موضوع ثابت و ايستا نيست كه بتوان براي وضعيت ثابت آن، قانون جعل كنيم. با ملاحظه 

همچون انساني است » معه ايمانيجا«توان گفت، تاريخ مي خط سير جامعه ايماني در مسير
رسد و در اين مسير كه به تدريج رشد مي كند و از مرحله كودكي به بلوغ و تكامل مي

پرفراز و نشيب، اوج و فرودهاي بسياري را پشت سر گذاشته و ابتلائات فراواني را تجربه 
شد و تعالي همه مي كند تا به مدارج بالاتر خلوص و ايمان نائل آيد. تكامل جامعه در گرو ر

روي دستيابي به طرح و جانبه ابعاد و شئون مختلف اجتماعي به نحو هماهنگ است، از اين
و همچنين نقشه راه حركت جامعه به » جامعه اسلامي«و » حكومت ديني«الگوي جامع 

.)145(اسلامي، همان:  رو ضروري استهاي پيشسوي افق

نظام عقلانيت و «، »نظام تمايلات و اخلاق«د: داراي سه بع» جامعه«در يك نگاه اجمالي، 
سياست، فرهنگ «توان آنها را است كه از يك منظر مي» نظام عملكرد و رفتار اجتماعي«و » دانش

ناميد. اسلامي شدن جامعه منوط به اسلامي شدن هر سه بعد است. در قدم اول » و اقتصاد
گيري الهي اسلامي، اصلاح شود و جهتهاي اجتماعي مبتني بر ارزش» ميل و نفرت«بايست مي

پيدا كند؛ به تعبير ديگر، زيباشناسي جامعه به سمت توحيدي شدن حركت كند. در مرتبه بعد، 
هاي مجموعه ظرفيت» عقلانيت اجتماعي«بايست ديني شود؛ جامعه مي» نظام عقلانيت«

آيد. اگر مي ها بدستاز برايند دانش ها، علوم و تخصص سنجشي و نظري جامعه است كه
را به منزله انرژي و سوخت دستگاه جامعه فرض كنيم كه موجب حركت و » تمايلات اجتماعي«

افزاري است كه فرآيند تبديل اين انرژي به ، نرم»عقلانيت اجتماعي«شوند، تكاپوي جامعه مي
از و كار مسير و س» عقلانيت اجتماعي«كند. به بيان ديگر، حركت و رفتار اجتماعي را طراحي مي
 .)54(عبداللهي، همان:  كندحركت اجتماعي را محاسبه و تنظيم مي
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» عمل و رفتار عيني«، در مرتبه سوم به »عقلانيت اجتماعي«از مسير » تمايلات اجتماعي«
زند. براين اساس مجموعه عوامل گردد و افعال و عملكرد جامعه را رقم ميجامعه منتهي مي

تمايلات، «وان در يك دسته بندي عام و اجمالي در سه حوزه هاي جامعه را مي تو مؤلفه
، نقش اصلي »تمايلات اجتماعي«در اين ميان،  بندي نمود.اجتماعي طبقه» عقلانيت و رفتار

را در تعيين سمت و سوي حركت كل جامعه ايفا مي كند، چرا كه دو بعد ديگر يعني 
آرمان ها و ارزش هاي مطالبه شده  اجتماعي در مسير تحقق و بسط» عملكرد«و » عقلانيت«

 دارند. وي وجدان عمومي جامعه، گام بر مياز س

جهت : ، عامل هدايت و سرپرستي تكامل اجتماعي در عصر حاضر»عقلانيت ديني« .5
تمايلات و ارزش هاي «هاي روحي جامعه يعني ترين لايهگيري كلي جامعه با تحول در عميق

كند. امتداد اين امر، به سياسي جامعه ظهور و بروز پيدا ميمعين شده و در حركت » اجتماعي
و بروز انقلاب فرهنگي مي انجامد و در نهايت به تغيير » عقلانيت اجتماعي«تحول در حوزه 

و تحقق انقلاب اقتصادي منتهي مي گردد. جامعه كنوني ايران، با تحول » عملكرد اجتماعي«
خود و با شعار نفي استكبار و حكومت االله، انقلاب » تمايلات اجتماعي«عميق ارزشي در نظام 

را رقم زد كه منجر به پايه گذاري ساختار سياسي ديني بر محوريت ولايت  57اسلامي سال 
هاي متعالي اسلام تا دستيابي به تمدن نوين اسلامي فقيه و حركت به سوي اهداف و آرمان

هاي پيچيده عينيت و ظهور رصهگرديد. امتداد ارزش هاي توحيدي انقلاب اسلامي در ع
هاي ها و معرفتاي وسيع از دانشكارامدي دين در صحنه مديريت اجتماعي نيازمند مجموعه

 دهند. را تشكيل مي» عقلانيت اجتماعي«مختلف و گوناگون است كه مجموعاً 

در حال حاضر تحقق آرمان ها و اهداف متعالي جامعه ديني ما، نيازمند عقلانيتي 
با ايمان اجتماعي است كه بتواند آن را در همه زواياي زندگي بشر جريان دهد. در  متناسب

تواند متناسب با بر جامعه حاكم باشد، جامعه نمي» عقلانيت سكولار«اين صورت اگر 
 .فقه حكومتي، جلسه ششم)مباني (ميرباقري، خارج  ظرفيت ايماني خود حركت كند

بايست عقلانيت متناسب با آن توليد د، حتماً مياگر ظرفيت ايمان جامعه رشد پيدا كر
هاي اجتماعي با عقلانيت موجود در جامعه، تعارض شود، در غير اين صورت ميان ارزش
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گردد. بنابراين تحول اجتماعي كه هاي اجتماعي ميپديد مي آيد و موجب برخي نابساماني
تكامل  ي به مرحله خاصي ازدر انقلاب اسلامي اتفاق افتاده است سرآغاز ورود جامعه شيع

تاريخي او است كه در گام بعدي، ساماندهي منظومه فكري و فرهنگي جامعه بر محور 
كند.ولايت الهي را ترسيم مي

، »اخلاق حكومتي«و دستيابي به سه مكتب » مقياس و دامنه«از ناحيه » تفقه« .6

» دامنه«و » مقياس«احيه تكامل تفقه مي بايست از دو ن: »فقه حكومتي«و » حكمت حكومتي«
هاي اجتماعي و حكومتي ورود پيدا كند و از بايست به عرصهصورت پذيرد؛ اولاً تفقه مي

بايست از مقياس فرد به مقياس جامعه و حكومت ارتقاء يابد، ثانياً دامنه و گستره آن مي
ق و هاي توصيفي و ارزشي بسط پيدا كند و حوزه اخلامحدوده احكام تكليفي به گزاره

 اعتقادات را نيز شامل شود.

هر علمي بنابر سطح موضوع : »اجتماعي و حكومتي«ارتقاء مقياس تفقه به احكام  .7
پردازد، به باشد كه در همان چارچوب به تحقيق و تتبع ميخود، داراي مقياس مطالعه مي
» جامعه«، »شناسيجامعه«است و مقياس علم » فرد«شناسي، عنوان مثال مقياس علم روان

است. روانشناسي از احوال رواني يك فرد » تاريخ«، »فلسفه نظري تاريخ«است و مقياس علم 
گويد اما جامعه شناسي احكام جامعه را بررسي مي كند، از اين رو هر چقدر هم سخن مي

كند شناسي ورود پيدا نميعلم روانشناسي را توسعه دهيم، هيچگاه به مسائل و مباحث جامعه
از اساس، مقياس اين دو علم متفاوت است. دانش فقه موجود نيز بدليل بستر تاريخي چرا كه 

تكوين و تكامل خود در دوران انزواي شيعه از مناسبات حكومتي، بر مدار مقياس فردي 
و سعي دارد احكام تكليفي آحاد مكلفين را استنباط كند.   شكل گرفته است

بايست بتواند جامعه و نظام دارد و مي» فرد«از تر مقياسي برتر و كامل» فقه حكومتي«
حاكميت را موضوع مطالعه خود قرار دهد و توانايي و قابليت ملاحظه اقتضائات موضوعات 
اجتماعي و حكومتي را در خود ايجاد كند. به عنوان مثال اگر پذيرفتيم كه جامعه نيز داراي 

است، تربيت و » رفتار عيني«ي و همچنين دارا» نظام محاسبات و سنجش«، »نظام روحي«
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هدايت اين سه عرصه بر عهده فقه حكومتي خواهد بود. بلكه مقياس فقه حكومتي از اين هم 
ملاحظه  -كه موضوع بحث فلسفه تاريخ است-بايد فراتر رود و معارف را در مقياس تاريخي 

مديريت «ياس به مق» تعيين حكم موضوعات«كند. به بيان ديگر فقه حكومتي بايد از مقياس 
  (همان). در سطح جامعه و تاريخ دست يابد» فرايند تغيير و تحول در موضوعات

» از عقوبتتأمين  در حدحجيت احراز «همچنين مقياس فقه موجود از منظري ديگر به 
محدود شده است و صرفاً سعي در احراز معذريت و منجزيت نسبت به تكاليف الزام آور 

تأمين از «ارج پرستش و عبوديت و قرب الي االله بسي فراتر از مولا دارد، در حاليكه مد
است كه فقه موجود موضوعاً بدان ها ورود پيدا نمي كند و عملاً چنين مباحثي به » عقوبت

اخلاق و عرفان واگذار شده است. ارتقاء مقياس تفقه ديني نيازمند بازتعريف وجوه مختلفي 
 از مسائل زيرساختي تفقه است.

 نتيجه گيريو  بنديجمع

پردازان فقه حكومتي به آن چه بديهي است و از لابلاي سخنان بنيانگذاران و ايده . 1
دار استخراج و يعني عهده». سازي استفقه حكومتي، فقه نظام«دست آمده ، اين است كه 

هاي اجتماعي (نظام فرهنگي، نظام سياسي، نظام حقوقي، نظام تربيتي، نظام تنظيم نظام
باشد. با توجه به تعاريف و سخنان انديشوران ، ماهيت فقه دي و ...) از منابع ديني مياقتصا

 است.» فقه سرپرستي«و » فقه نظامات«، » فقه موضوعات«حكومتي متشكل از سه رويكرد 

يابي به تمدن نوين دست هاي فقه حكومتي،باتوجه به بيانات رهبري يكي ازثمره. 2
به شناخت ساختاري آن  تواندت ماهيت فقه حكومتي هم ميدرنتيجه شناخ اسلامي است.

 باشد.   نو هاي حكومتي مدرن وهم باعث به وجود آمدن شيوه و منجرشود

» هدايت و سرپرستي جامعه ديني در مسير ولايت الهي«، »فقه حكومتي«مأموريت  .3
 است. 
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ت بتواند جامعه و نظام بايسدارد و مي» فرد«مقياسي برتر و كامل تر از » فقه حكومتي«. 4
حاكميت را موضوع مطالعه خود قرار دهد و توانايي و قابليت ملاحظه اقتضائات 

 موضوعات اجتماعي و حكومتي را در خود ايجاد كند.

 منابع 

 )؛ اصول فقه حكومتي، قم: علوم فرهنگ اسلامي.1387اسلامي، رضا (
صادي: نوشتاري پيرامون كل نگري و درآمدي بر مفهوم نظام هاي اقت)؛ 1389درخشان، مسعود (

 .47و  46، قم: شماره شهياند سوره، كيفيت ساختارها فرايندها و ارتباط اجزا در اقتصاد
)؛ المدرسة الإسلاميةّ (موسـوعة الشـهيد الصـدر)، قـم، الأبحـاث و 1421صدر، سيد محمد باقر (

 الدراسات التخصصّيةّ للشهيد الصدر.
 ، بيروت، دارالمنتظر.)؛ دروس في علم الأصول1405(-

 )؛ درآمدي بر رويكردفقه حكومتي، قم: تمدن نوين اسلامي.1396عبداللهي، يحيي (
 )؛ جستاري درمبناي نظري ولايت فقيه، تمدن نوين اسلامي.1394ميرباقري، محمدمهدي (

 ، كتابفروشي مصطفوي.قم ،أجود التقريرات )؛1352( نائينى، محمد حسين
 .موسسه بوستان كتاب قم:عي، و تنزيه المله؛ تصحيح سيد جواد ورتنبيه الامه )؛ 1388( -

 
 


